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اين تحقيـق   وجود دارد كه دردر ذهن ، سؤالات بسياري در رابطه با خداوند متعال   
  .شود  سؤال ذيل بررسي مي

   خدا چيست ؟ :س 
 اگر به شما گفته شود گوش شما داراي نقص است زيرا صداهاي بسيار ضعيف                :ج
اين نقص نيست قابليت گوش ما بيش از       اين   گويي  مي! شنود    بسيار قوي را نمي   يا  

  .باشد  نمي
 خارج از محدوده خـود را       همچنين اگر بگويند چشم شما ضعيف است زيرا اتفاقات        

بيند ، جواب شما اين است كه چـشم مـن             شياطين را نمي  جنّ و     ملائكه ،  ! بيند  نمي
  .ضعيف نيست بلكه قدرت ديد طبيعي بيش از اين نيست 

فيـت بهـشت و جهـنّم و    د عقل تو ضعيف است ، كم عقل هستي زيـرا كي       ناگر بگوي 
جـواب  ! كنـي     اتفاقات عالم برزخ و مسائل خارج از حواس پنجگانه را درك نمـي            

شود و يا   اين براي عقول تصور نمي     از  نيست قابليت بيش      دهي تعقّل من ضعيف       مي
  .ل خارج است مذكور از محدوده تعقّموارد 

  .داند  كند و نمي بسياري از چيزها را انسان درك نمي



  

    

 

٢  

  .گذرد  ها چه مي ها و آن سوي كهكشان انيم در كهكشاند نمي
  .آشكار نيست  احدي روشن و  و كيفيت روح ، بر١ماهيت
  .دانيم  عمر دنيا چه قدر بوده يا خواهد بود ؟ نميدقيق  مدت 

  .ست نستن برخي مسائل به مصلحت انسان نيهمچنين ، دا
    اي مفـضّل در مـبهم بـودن         كنونا: فرمايد    به مفضّل بن عمر مي     } امام صادق

بـود و انـسان    مدت عمر و زندگي دقّت كن ، پس اگـر مـدت عمـر مـشخص مـي              
فهميد كه    و اگر مي  . . . برد    دانست كه عمرش كوتاه است ، از زندگي بهره نمي           مي

  ٢. . .رفت   و گناهان فرو ميها تشد و در لذّ ست به بقاء دلگرم ميعمرش طولاني ا
 تعقّـل انـسان ، نقـص بـه           مجهولاتِ خارج از حيطه    ازري  ن بسيا ندانستن و نفهميد  

گلپايگاني معلومات بشر هر      االله صافي   آيد ، و به قول مرجع بزرگوار آيت         شمار نمي 
چه هم زياد باشد و زياد و زيادتر شود ، در مقابل مجهـولاتش چيـزي بـه حـساب                    

  .٣. . . آيد  نمي
ات خدا اضافه شود ، نقصي بـه         ذ متن و كنه  مجهولات انسان ، درك نكردن        اگر به   

                                                           
١  .چيستي: ت ماهي.  
اته فإنهّ لو عرف مقدار عمره و كان قصير العمر لـم     تأمل الان يا مفضّل ما ستر عن الانسان علمه من مدة حي           :  }الصادقي   .  ٢

  . . . و إن كان طويل العمر ، ثم عرف ذلك وثق بالبقاء و انهمك في اللذّات و المعاصي . . . يتهنّأ بالعيش 
 ٨٤ و ٨٣بتوحيد المفضل بن عمر ص  الخبر المشتهر ٤ باب ٣بحارالانوار ج 

  .٥٤ ص ١معارف دين ج .  ٣



  

    

 

٣  

 ـ    جـز حيـرت و   دقّـت و تفكّـر در ذات خداونـد    .شـود    ل او وارد نمـي    انسان و تعقّ
كيفيت ، ماهيـت ، چگـونگي ،          ندارد زيرا خودِ مسئله   اي    نتيجهسرگرداني و هلاكت    

  .باشد  ، خالق آن ، االله تبارك و تعالي مي. . . زمان ، مكان ، كميت و 
تـوهم و تخيـل نمـاييم ، كـاري        بخـواهيم دربـاره خـود او        ي را   كـه ايـن معـان       اين

  .است  غيرعقلايي و عبث و بيهوده 
مـاهوي از ذات او ،    گيري است ، مفهوم امور  اين و خداوند تبارك و تعالي منزّه از      

    ـت نامتنـاهي و غيـر محـدود                صحبت از جنس و كيفيت ذات معنا نـدارد و آن هوي
   .گيرد قرار نمي محدود  حيطه علمِ مخلوقدرهرگز 

  ز جهت بود مبـرّا ، مطَلَب به هيـچ سويش           به خيال در نگنجد ، تو خيال خود مرنجان
نمايد زيرا با  همين مقدار كه اصل وجود خداوند قابل ترديد نيست كفايت مي

. . . اندكي مراجعه به خود و دقتّ در خلقت آسمان و زمين و موجودات و 
 پروردگاري قدرتمند و حكيم براي اين عالم لازم است و انكار وجود يابيم مي در

.تعالي انكار بديهيات است  حضرت حق                ٤.٥  
                                                           

   .١٠ ابراهيم. الق آسمان و زمين است  شك است خآيا در االله.  ٤
٥  .  سئلت عجوز عن الدليل علي وجود الصانع فقالت دولابي هذا فإني إن حركته تحرّك و إن لم احُركه سكن .  

     علي البعرة تدلّ علي البعير و الروثة تدلّ علي الحمير و آثار القدم تدلّ }عن اثبات الصانع فقال    }سئل امير المؤمنين 
  المسير فهيكل علوي بهذه اللطافة و مركز سفلي بهذه الكثافة لايدلاّن علي اللطيف الخبير ؟

  ا أراد أن يكتب رسالة في إثبات الواجب قالت له إمرأتهلة في إثبات ما تكتب ، قال رسا: و عن بعض الفضلاء أنهّ لم
  :الواجب ، فقالت له             .   



  

    

 

٤  

آب ، باران ، زنـده شـدن زمـين ، انـواع              آسمان و زمين ، شبانه روز ، كشتي روي        
 تمودو  آرامش   خلقت از خاك ، زن و شوهر و          مختلف ، ابرها ،     ها ، بادهاي    جنبنده

  ٦. . .برق و  و  ، رعدها ، خواب ها ، اختلاف رنگ بان، اختلاف زآنان   بين
   .استباشد و انكار او دور افكندن حكم عقل  حكيم ميهاي وجود قادري همه نشانه

ا هاي پيچيده و مـشكل نـدارد ، لـذ          آري ، شناخت خداوند متعال نيازي به استدلال       
تـرين و   رود كـه انـسان را بـه سـاده     قرآن كريم نيز غالباً از ايـن حـد فراتـر نمـي          

                                                                                                                                                                                            ه منه وزيره ذلك و كان الوزير عاقلاً فأمر ببنـاء           تو حكي أنه كان لبعض الملوك شك في وجود الصانع و كان قدنب
قصور عالية و إجراء مياه جارية و إحداث بساتين عامرة و أشجار و أنهار سائرة في مفازة مـن الارض مـن غيـر أن يعلـم             

ر بالملك الي ذلك المقام علي سبيل المرور في بعض الايام ، فلما رأي الملـك ذلـك سـأل                    الملك ذلك ، ثم ذهب الوزي     
الوزير و قال من بني هذا و فعله ، فقال الوزير إنه حدث من تلقاء نفسه و ليس له بان و صانع فغضب الملك عليـه لقطعـه                      

ود هذا البناء بلا بان ممتنعاً فكيف يـصح هـذا         بأن ذلك محال لايكون  فقال له الوزير يطول عمرك ايها الملك إن كان وج              
البناء العظيم أعني الارضين و السموات و ما فيهنّ من العلويات و السفليات بلا فاعل و صانع فاستحسن الملـك كلامـه و        

 ٨ و ٧اليقين علامه شبر ص حق                                                                        .     تنبه و زال الشك عنه 
٦  .                                            

                                               
                . ١٦٤بقره  

٠                                              
                                                

                                                    
                                       

                             .     ٢٤  تا٢٠روم  



  

    

 

٥  

هاي فطري و عقلي ملتفت نمايد و از او بخواهد كـه بـه نتـايج                 ترين دريافت  روشن
  .ها اعتنا و اهتمام ورزد  ضروري و غير قابل انكار اين دريافت

 ـ               ي بـردن بـه كنـه ذات        اما ورود به حريم كنه الهي ممنوع است و ايـن عجـز از پ
خداوند متعال و صفات ذاتي او معرفت جديدي است كه اصل معرفت االله را تكميل    

  .كند  مي
 معرفت متن ذات خداي تعالي نه مقدور است و نه متوقّع و نه مورد تكليـف                 :نتيجه  

  . و تخويف بوده است ، ترهيب٧بلكه همواره محور تحذيرو ترغيب ، 
انـد كـه مجمـوع        ا را از تفكّر در ذات الهي برحذر داشـته         نيز م   ]  امامان اهل بيت  

  :گردد  روايات به سه دسته تقسيم مي
  نهي عمومي و مطلق :دسته اول 
  . نهي خواص از پرداختن به تعقل در ذات الهي :دسته دوم 
  روايات تهديد و ذم :دسته سوم 

  ر در ذات الهينهي عموم مردم از تفكّ
ت ، عموم مردم را از فكـر كـردن در كيفيـت حـضرت               در دسته اول روايا    ]   ئمهأ

شـود ، زيـرا    ت ، خواص را هم شـامل مـي  اند كه اين عمومي الي برحذر داشته تع حق
 .موجهي براي استثنا وجود ندارد   دليلاند ، و      خواص را از عموم مردم استثنا ننموده      

                                                           
 فرهنگ عميد. يدن ، بيم دادن ترسان:  تخويف ترسانيدن ، :  ترهيب برحذر ساختن ، ترساندن ، پرهيز دادن : تحذير  .  ٧



  

    

 

٦  

مـورد اتفـاق نظـر      نماينـد ،      كه علماي شيعه تأييد مـي     روايات را علاوه بر اين      اين
  .باشد  مي ت و موجود در كتب آنان نيزعلماي اهل سنّ

  متن برخي از روايات دسته اول
 فرمايد  مي) قرآن  در(متعال  خداوند :}  امام صادق :             همانا

كه صحبت به خداوند متعال رسيد بايد پس زماني، بسوي پروردگارت منتها است 
  ٨.٩از تكلّم پرهيز نماييد

  كه ود درحاليـشـود و چگونه وصـف ش  خداوند وصف نمي: } صادقجعفر   امام
: فرموده است ) در قرآن (            شود آن و خداوند شناخته نمي-

پس به هر اندازه و حدي كه وصف شود . چنان كه سزاوار است شناخته شود 
  .١٠تر از آن است د عظيمخداون

  ه آيهنگام تلاوت}  العابدين زينامام            فرمود  مي :  
هايش فقط اعتراف به عجز از  كه براي همه در شناخت نعمت پاك و منزّه است آن

فقط ، خودش ذات  كسي در معرفت ادراك  كه براي هرشناخت را قرار داد همچنان
                                                           

 .دانند صحبت از آثار و خلقت مانعي ندارد  يعني صحبت درباره ذات و متن خداوند جايز نيست و همه مي .  ٨
  .لي االله فأمسكوا و أنّ إلي ربك المنتهي ، فاذا انتهي الكلام إ: إن االله عزوجل يقول  .  ٩

 ٢ ح ١١٥لكيفية ص  باب النهي عن الكلام في ا١كافي ج  ، ٤٢نجم 
: كتابه إن االله لايوصف وكيف يوصف وقد قال في.  ١٠            ذلك ، فلايوصف بقدر إلا كان أعظم من .  

  ٩١انعام  . ١١ ح ١٢٤ص باب النهي عن الصفة  ١كافي ج 



  

    

 

٧  

  ١١. . .داده است قراريقين به درك نكردن را 
   د  امامدرباره خلق خدا صحبت كنيد ولي در رابطـه بـا خـدا صـحبت      : }باقر  محم 

اي جز سـرگرداني و حيـرت بـراي           ننماييد ، همانا صحبت نمودن درباره خدا نتيجه       
  .١٢شخص صحبت كننده ندارد

   نتيجه تفكّـر پيرامـون خـدا    همانا، د پرهيز كني تفكّر درباره خدا    از   : } صـادق امام 
كنـد و بـه انـدازه و مقـدار هـم            ، زيرا عقول او را درك نمي      فقط سرگرداني است    

  .١٣شود وصف نمي
  در مورد هـر چيـزي صـحبت نماييـد ولـي دربـاره ذات خـدا           : } العلوم  امام باقر

  .١٤صحبت نكنيد
   ت نماييـد و دربـاره   خواهيد صـحب   درباره عظمت خداوند هر چه مي      : }  امام بـاقر

                                                           
سبحان من لـم يجعـل فـي أحـد مـن            : تحصوها يقول    لا و إن تعدوا نعمة االله    : إذا قرأ هذه الآية      }وكان علي بن الحسين     .  ١١

معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها ، كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم بأنّه لا يدركـه ، فـشكر                          
يدركونـه إيمانـاً ،   عزوجل معرفة العارفين بالتقصير عن معرفته و جعل معرفتهم بالتقصير شكرا كما جعل علم العالمين أنّهـم لا               

  ٣٦  ح١٤١  ص٧٨بحارالانوار ج                                                .  وسع العباد فلا يتجاوزون ذلك علماً منه أنهّ قد 
  .موا في االله فان الكلام في االله لايزداد صاحبه الا تحيراً موا في خلق االله و لا تتكلّتكلّ:  }عن ابي جعفر .  ١٢

  ١ ح ١١٤الكيفية ص  الكلام فيباب النهي عن ١ج كافي 
١٣  .  اكم و التفكّر في االله  ، فانّ التفكر في االله لايزيد إلا تيهاً ، لانّ االله عزوجل لاتدركـه الابـصار و لا      :  }الصادقييوصـف   إي

 ١٤ ح ٤٤٣ ص ٦٧       توحيد صدوق باب                                                                             . بمقدار 
  ١  ادامه ح ١١٥ كيفية ص ال الكلام في عن   باب النهي١ كافي ج. ذات االله  ء ولاتتكلموا في   شي لك تكلموا في:  }الباقري .  ١٤



  

    

 

٨  

  ١٥. . .ذات او صحبت نكنيد 
 ت خداوند دقت نمايد هلاك مي هر: } صادق  امام١٦شود كه در كيفي.  
   پس سرگردان شـدند ،     همانا گروهي درباره خدا صحبت نمودند        . . . : } بـاقر امام

داد ، و از پـشت        كردنـد ، از پـشت جـواب مـي           كه از روبرو او را صدا مي       تا اين 
  .١٧داد كردند ، از مقابل جواب مي  ميصدايش

   د  امامگاه اراده نموديد كه       خداوند بپرهيزيد ، ولي هر       از تفكّر درباره   : } بـاقر محم
١٨ه كنيد در عظمت او دقتّ نماييد ، به عظمتِ مخلوقاتش توج.  

  مات خود بدانيد هر چيزي را: } رضاامامم نموديد ، خداوند را غير از توه١٩ توه.  
  چه كه وهم تو برآن قرارگيـرد خداونـد بـه خـلاف وهـم تـو                  هرآن : }  امام جواد

  .٢٠است
 چيست ؟  خدا: پرسيد } امام صادق   از٢١ شخصي زنديق  

                                                           
 ٣ ح ٤٤١ ص ٦٧اب توحيد صدوق ب. . .                  اُذكروا من عظمة االله ماشئتم ، و لاتذكروا ذاته  : }جعفرعن أبي.  ١٥
 ٥  ح ١١٥ كيفية ص ال الكلام في  عن  باب النهي ١ كافي ج .                     ، هلك االله كيف هو من نظر في : }  الصادقي.  ١٦
جل فتاهوا حتي كان الرجل ينادي من بين يديه فيجيب من خلفه و ينـادي           فانّ قوماً تكلّموا في االله عزو     . : . .  } عن الباقر  .  ١٧

 ٧ ح ٤٤٢ ص ٦٧حيد صدوق باب تو                                                         . من خلفه فيجيب من بين يديه 
  .خلقه  عظيم  لي عظمته فانظروا إ تنظروا إلي  اذا أردتم أن االله و لكن  ياكم و التفكر فيإ : }جعفر عن أبي.  ١٨

  ٧  ح ١١٦ يفية ص  باب النهي عن الكلام في الك١ كافي ج 
  ٣ ، ح ١٢٣ص . . . باب النهي عن الصفة  ١ كافي ج                   . ما توهمتم من شيء فتوهموا االله غيره  : }الرضوي .  ١٩
  ٦ ح ١٠٣ ص ٧باب توحيد صدوق . .                 . فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه  : . . . }عن جواد الأئمة .  ٢٠
 ) .فرهنگ عميد ( ه در باطن كافر باشد و تظاهر به ايمان كند ، ملحد ، مرتد ، كافر ، بي دين  كسي ك.  ٢١



  

    

 

٩  

   .٢٢اشياء ديگر  برخلاف  است  چيزي او:  فرمودند   در پاسخ حضرت
 د: }  منيناميرالمؤم ناين  بودن يعني  توحيد و موح٢٣ كنيكه خداوند را توه.  

  . يعني اگر كسي در ذات خداوند فكر خود را به كار گيرد موحد نيست 
  ت و        : االله معنايش اين است      : } امام باقرالعلوممعبودي كه مخلوقات از درك ماهي

  .٢٤اند چگونگي او و احاطه به كيفيتش حيران و سرگردان گشته
  ـت و چگـونگي و   له همان كسي است كه ، مخلوقـات از در   إ : } امام باقرك ماهي

انـد و بلكـه او    ان شـده   حواس يا وهم خود ، سرگردان و حيـر         وسيلهه  فيت او ، ب   كي
  .٢٥باشد ها و خالق حواس مي  وهمايجاد كننده

   امامت خداوند تفكّـر نمايـد ، دچـار               هرگاه بنده  : } باقرد  محمدر چيستي و كيفي ، 
  .٢٦حيرت و سرگرداني خواهد شد

  تر از آن است كه به كنـه صـفتش           تر و عظيم    خداوند برتر و جليل    : } امام كاظم
  .٢٧كسي برسد

                                                           
  ٢ ح ١٠٢ ص ٧توحيد صدوق باب . . . ء هو شي ء بخلاف الاشيا: له ما هو ؟ قال أنه قال للزنديق حين سأ : }الصادقي .  ٢٢
  ٤٧٠                                          نهج البلاغه كلمات قصار ش                    . مه لاّ تتوهالتوحيد أ : }العلوي .  ٢٣
 ٢ ح ٨٧ ص ٤توحيد صدوق باب . ته ته والاحاطة بكيفيله الخلق عن درك ماهياالله معناه المعبود الذي أ : }عن الباقر .  ٢٤
.                                                                                           بوهم لا بل هو مبدع الأوهام و خالق الحواس ته بحس أو له الخلق عن درك ماهيته و كيفيالإله هو الذي أ : }عن الباقر .  ٢٥

 ٦ ح ٩٠ ص ٤توحيد صدوق باب 
 ٦ ح ٨٩ ص ٤حيد صدوق باب      تو   . . .    فمتي تفكرّ العبد في ماهية الباري و كيفيته أله فيه و تحير  : }عن الباقر .  ٢٦
  ٦ ح ١٢٣ ص . . .نهي عن الصفة  باب ال١كافي ج . . .  كنه صفته  أن يبلغ أجل وأعظم من  و علياالله أ ان:  }عن الكاظم .  ٢٧



  

    

 

١٠  

   داخـل    { خـدا    در مسجد حلقه حلقه نشسته بوديم كه رسول       : گويد   ابن عباس مي
صحبت از خورشيد   : كرديم   عرض گوييد ؟  از چه سخن مي   : شدند ، حضرت فرمود     

  :، فرمود نمايد  كه چگونه طلوع و غروب مي كنيم مي
  .٢٨ر نماييد و در خالق فكر نكنيدنيكو كرديد ، چنين باشيد ، در مخلوق تفكّ

  ر در ذاتتفكّبرحذر داشتن خواص از 
انـد و بـين        الهـي نهـي نمـوده       ذاتِ تحقيـق در   بررسي و  را از    همگان  ] بيت   اهل  

عقول تيـز پـرواز و      ،  اند و در دسته دوم روايات         خواص و عوام ، تفاوتي نگذاشته     
  .نمايند  مي تعالي ، به بررسي وكنكاش پرداخته تحقيررتبه را كه در ذات حقبلند م

  متن برخي از روايات دسته دوم
  در معرفت خالق سبحان ، نتيجه و عاقبت هر ژرف نگري ، اعتراف به :} امام علي 

 .٢٩ناتواني از درك كردن معرفت خالق است
 در ملكوت خداوند سـرگردان      ) ز  ني( هاي عميق فكر كردن        راه : } منينؤالم ـامير ،

 كننـد ، در     ترين امور را درك مي     پروازي كه لطيف   و عقول بلندمرتبه و تيز     .است  
                                                           

نتفكّـر فـي    : فـيم أنـتم ؟ قلنـا        : و نحن في المسجد حلق حلق ، فقـال لنـا               {دخل علينا رسول االله     : عن ابن عباس قال      .  ٢٨
  كونوا هكذا ، تفكروا في المخلوق و لاتفكّروا في الخالق! أحسنتم : قال !  ، كيف طلعت و كيف غربت ؟الشمس

 ٤٤ ح ٣٤٨ باب العوالم ص ٥٧وار ج بحارالان
  .غاية كلّ متعمق في معرفة الخالق سبحانه الاعتراف بالقصور عن إدراكها  : . . . }العلوي .  ٢٩

 ٣٤٤ كلمات قصار٢٩٢ ص ٢٠ شرح نهج البلاغه ابن أبي الحديد ج



  

    

 

١١  

  .باشند  الهي ، حيران مي  هاي ترين حجاب  پايانيترينِ با پايين  رابطه
رسـد ، و      هـاي بلنـد و بعيـد بـه او نمـي             مرتبه است خداوندي كـه همـت        پس بلند 

  .٣٠يابند  زيرك به او دست نميترين افراد غواص
كه دنبال شـناخت   كسيالهي به دريا تشبيه شده و          در فراز سوم اين روايت معارف     

و فهم    افراد از لحاظ عقلي     ترين  ترين و قوي   رود به غواص ، كه غواص       خداوند مي 
  .متعال فرو رفته و او را بشناسند   خداي توانند در شناختِ واقعي نمي
 گمـراه    كـنهش  كـردن   گذرد در درك    مي  چه در عقول  و آن . . .  : } نمنيؤاميرالم ـ

كه او برتر از آن است كـه عقـول بـشر بـا فكـر كـردن او را                    شود به جهت اين     مي
  .٣١تعريف نمايد 

   ـ    : } امام علـي  دسـت آوردن احاطـه و درك او ، مـأيوس    ه عقول بلند مرتبـه از ب
  .٣٢گرديده است

  تـرين معناهـا تـشخيص دهيـد      هايتـان در دقيـق     چه با وهم   هرآن : } امام باقرالعلوم
و شايد مورچـه    . ٣٣گردد  مخلوق و ساخته شده خود شماست و به سوي شما باز مي           

                                                           
و تاهت في ادني ادانيها طامحات العقول في لطيفـات الامـور            . . . و حار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير         : }العلوي  .  ٣٠

  ٣ ح ٤٣ ص ٢توحيد صدوق باب                                 . فتبارك االله الذي لايبلغه بعد الهمم و لا يناله غوص الفتن 
  .ه ألباب البشر بالتفكير حدهه هواجس الاحلام ، لانه اجل من أن يو قد ضلت في ادراك كن:  }العلوي .  ٣١

  ١٣ ح ٥١ ص ٢ توحيد صدوق باب 
  ٢٦ ح ٦٨  ص٢توحيد صدوق باب                            . حاطة به طوامح العقول قد يئست من استنباط الإ : }العلوي .  ٣٢
 .شما هيچ ارزشي ندارد يعني وهم و تصور .  ٣٣



  

    

 

١٢  

كوچك ، توهم نمايد كه همانا براي خداي تعالي دو شاخك است و شاخك داشتن               
باشد   كه داراي دو شاخك نيست موجب نقصان مي       كمال است و نبودن آن براي آن      

  .٣٤نمايند چه كه خداوند را به آن وصف مي اين است حال اين عقلاء درآنو
ت عقلاء ، كه در ذات الهي و فهم و درك آن وارد شده را همانند                نيذه} يعني امام   

ـل خـود را         را عاقل    خود    كه نام لات مورچه باطل دانسته با اين     تخيت و تخيو ذهني   
 .نامند  عقل مي

   كه از ديـدگان در حجـاب      وند از عقول درحجاب است همچنان     دا خ : } امام حـسين
 .٣٥باشد  مي
 امام  بـه   راه رسيدن به معرفت و شناخت خودت را ، فقط اقـرار      ) الهي   ( : } ادسج

 .٣٦اي عاجز بودن از معرفت و شناختت قرار داده
نمـود و ماننـد عجـز از          آن را اعـلام مـي     }  امـام    حتماً  بود    يعني اگر راه دومي مي    

وجـود  كدام هيچ ٣٨ و نه منفصل٣٧صلاستثناي متّ  كه نهشد حال آن معرفت استثنا مي 
                                                           

كلّما ميزتموه باوهامكم في أدقّ معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود اليكم ، و لعل النمل الصغار تتـوهم ان            : }عن الباقر   .  ٣٤
الله تعالي زبانيتين فان ذلك كمالها و يتوهم ان عدمها نقصان لمن لا يتصف بهما و هـذا حـال العقـلاء فيمـا يـصفون االله                           

 ٢٣ ح ٢٩٣ ص ٣٧ باب ٦٩ بحارالانوار ج                                                                              .تعالي به 
  ٢٩  ح ٣٠١ ص ٤ باب ٤الانوار ج بحار               . احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار  : }عن سيد الشهداء .  ٣٥
  .ل للخلق طريقا الي معرفتك الا بالعجز عن معرفتك و لم تجع : }عن زين العابدين .  ٣٦

  اجات خمس عشر ، مناجات العارفينمفاتيح الجنان ، من
 .استثنايي كه در خود عبارت بيايد و معناي عموم را تخصيص بزند .  ٣٧



  

    

 

١٣  

  .باشد  پايه ، استثنا نمي  و بيدليل ارد و توجيهات بيدن
    هـا     همانا عقول ، قدرت تشخيص خداوند را ندارد و وهم          :امام موسي بن جعفر

  .٣٩گيرند  بر او قرار نمي
    هـا او را درك نمايـد و          كنـد ، چگونـه وهـم        نميها او را درك        وهم : }امام جواد

  .٤٠باشد  چه در عقل خطور نمايد ، ميكه او بر خلاف آنآن حال
   و تهديد به عذاب ذات خداذم متفكرّين در

 ـ       كـساني ،  دسته سوم روايـات      نماينـد را در زمـره        ل مـي  كـه در ذات خداونـد تعقّ
آتـش جهـنم    ،   ذات خداوند    ل آنان را در   دهد و نتيجه تعقّ     مشركين و كفار قرار مي    

  .نمايد  في ميمعرّ
  متن برخي از روايات دسته سوم

 ٤١گردد  مي  نديشد ملحد           خدا بي  ذات در  هركه : } منينؤاميرالم.  
 ٤٢گردد مي هركه در ذات خداي متعال بينديشد زنديق : } ام عليام.  

                                                                                                                                                                             
 .زند عبارت دوم ديگري باشد كه وقتي آن را كنار عبارت اول قرار دهيم معناي عام عبارت اول را تخصيص ب .  ٣٨
  ٣٢ ح٧٤ ص ٢                          توحيد صدوق باب      .انه لاتقدره العقول ولاتقع عليه الاوهام  : }عن الكاظمي .  ٣٩
  .الاوهام   يعقل و خلاف ما يتصورفي خلاف ما هو الاوهام و  كيف تدركه  ولاتدركه الاوهام : }العلوي .  ٤٠

  ٦   ح١٠٣   ص٧  صدوق باب توحيد
 ١٢٨٤ ح ٨٢غررالحكم منع التفكر في ذاته تعالي ص .                             ألحد من تفكر في ذات االله :  }العلوي .  ٤١
  .ر في ذات االله تزندق و من فكّ :  }العلوي .  ٤٢

  ١ ح ٢٨٧ ص ١٤ باب ٧٧بحارالانوار ج  . ٩٦تحف العقول وصايا أميرالمؤمنين خطبة الوسيلة ص 



  

    

 

١٤  

 ه نظير نـدارد مثـل و نظيـر         ككه براي خداوندي   بپرهيزيد از اين   : } منينؤاميرالم ـ
يا فكرتـان را دربـاره او بـه كـار          . هايتان را بر او قرار دهيد         و يا وهم  . . . بياوريد  

مـوارد را مبـتلا    كه ايـن   كسيپس همانا نتيجه . . .٤٣ براي او مثَل بياوريد    وبنديد  
  .٤٤شود آتش جهنم است

  لفرازهايي از توحيد مفضّ
   چه كه به انسان علمـش داده شـده و       ضّل در آن  دقّت كن اي مف    : } امام صـادق
  . . .از انسان منع شده علم آن چه كه آن
شود علمش به او داده شده و علم غير آن از          چه دين و دنيايش به آن اصلاح مي       آن

 ـ  كه در شأن او نيست و دانستن آن را نمي          او منع شده ، چيزهايي     ل كنـد   تواند تحم
  .آينده علم غيب و پيشامدهاي  :مانند 

  . . .آگاهي به آن سوي آسمان و : هاي موجود مانند  و همچنين برخي پديده
  . . .گذرد  هاي مردم مي چه در دلو آن

از   گرفتـه و علـم آن  كه در پس پرده ابهام قرار هاي مشابه ديگر از چيزهايي   و مثال 

                                                                                                                                                                             
  ١٢٨٥ ح ٨٢               غررالحكم منع التفكر في ذاته تعالي ص   .           ت االله تزندق من تفكرّ في ذا

  ٢٢ خطبة الوسيلة ص ٨كافي ج .                                                و من أفكر في ذات االله تزندق 
 . . . حبر و حرف و  مانند مثل موم و مصنوعاتش و مثل موج و دريا و مثل صورت مرآتي و.  ٤٣
 فيه الفكر و تضربوا له الأمثـال أو  و تعملواأو تلقوا عليه الأوهام ، أ. . . لوا بالرب الذي لا مثل له     ن تمث أتقوا  إ : }العلوي  .  ٤٤

  ٢٥ ح ٢٩٨ ص ٣ ج نواربحارالا                                                                       . ن لمن فعل ذلك ناراًفإ. . . 



  

    

 

١٥  

  .٤٥مردم پوشيده شده است
كه از ايشان ديده  پس خطاهايي،و گروهي از مردم مدعي دانستن اين امور هستند      

ادعـاي ايـشان را باطـل       ،  كننـد     دهنـد و حكـم مـي       چه كه خبر مـي    شود در آن    مي
  ٤٦ . ..گرداند  مي

خواهنـد بـه حـس درك كننـد      ه است كه مـي    تر ديدگاه فرقه معطَّل   مه عجيب و از ه  
شود و چون از درك حق تعالي با حواس خود عـاجز      چيزي را كه به عقل درك نمي      

  شود ؟ گويند براي چه با عقل درك نمي ، پس مينمايند  شوند او را انكار مي مي
 ـ    مچنانهشود كه او فوق مرتبه عقل است ،          ها گفته مي   به آن  الاتر از  كـه ديـدگان ب

  .٤٧بيند شعاع ديد را نمي
كـه شخـصي او را پرتـاب      كني  ، يقين مي   رود  بالا مي اگر ببيني سنگي در هوا        پس

كنـد كـه     به آن حكم مي   ين از راه ديده حاصل نشده بلكه عقل         كرده است و اين يق    
 است و از حد     جا عاجز كه چشم در اين   بيني رود ، نمي    سنگ به خودي خود بالا نمي     

  .كند  خود تجاوز نمي
                                                           

 فاُعطي علم مايصلح به دينه و دنياه ، و منع ما سوي ذلك مما ليس. . . ذكر يا مفضلّ فيما اُعطي الانسان علمه و ما منع        .  ٤٥
و مـا فـي     . . . في شأنه و لاطاقته أن يعلم كعلم الغيب و ما هو كائن و بعض ما قد كان أيضاً كعلم مـا فـوق الـسماء و                           

 و أشباه هذا مما حجب علي الناس علمه. . . قلوب الناس 
 و قد ادعت طائفة من الناس هذه الاُمور فأبطل دعواهم ما بين من خطائهم فيما يقضون عليه و يحكمـون بـه فيمـا ادعـوا                 .  ٤٦

   . ..علمه 
 خرجوا إلي الجحـود و    و أعجب منهم جميعاً المعطلّة الّذين راموا أن يدرك بالحس ما لايدرك بالعقل فلما أعوزهم ذلك                 .  ٤٧

 ا لايدرك البصر ما هو فوق مرتبتهو لِم لايدرك بالعقل ؟ قيل لانه فوق مرتبة العقل كم: التكذيب فقالوا 



  

    

 

١٦  

كند  ي دارد و از آن حد عبور نميعقل نيز در معرفت خالق حد.  
 روح را با حـواس درك       كه  كند كه در او نفس و روح است در حالي          عقل اقرار مي  
  .كند  اثبات مينيز خداوند متعال را ، ين عقل انكرده است ، 
دانـد وجـود دارد و     كـه مـي    شناسد بـه طـوري     عقل خالق را مي   گوييم    بنابراين مي 

  .٤٨ات و صفاتش ، براي عقل ممكن نيستشناخت او به شكل احاطه به كنه ذ
ه به عقل لطيف او را بشناسد       اگر گويند كه چگونه بنده ضعيف را مكلّف ساخته ك         

 طاقت و وسع به قدر : شود    كه عقل از احاطه به او عاجز است ؟ گفته مي          و حال آن  
  .ها تكليف نموده است  د را به آن معرفت خوايشان ، 

و باشـد    يقين كردن به وجود او و اطاعت از امر و نهـي او مـي              ،  و حد آن معرفت     
  .ند ات بشناسبه كنه ذات و صفايشان را تكليف نكرده است كه او را 

كوتاه ،  اسـت يـا قـد       بدانند كه او قد بلند     خواهد كه  مردم نمي  كه پادشاه از  همچنان
خواهد اقرار به پادشاهي او ، و پـذيرفتن دسـتوراتش   چه ميآنسفيد است يا سياه ،  

بيني اگر مردي به درگاه پادشاه بيايد و بگويد كـه خـود را بـه مـن                   نمي. باشد    مي
هرآينـه  كـنم   كه تو را خوب بشناسم و گرنه از تو اطاعت نمياي ن بده به گونه   نشا

                                                           
 فإنك لو رأيت حجراً يرتفع في الهواء علمت أنّ رامياً رمي به فليس هذا العلم من قبل البصر بل من قبل العقل لانّ العقـل              .  ٤٨

أنّ الحجر لايذهب علواً من تلقاء نفسه ، افلا تري كيـف وقـف البـصر علـي حـده فلـم يتجـاوزه ؟        هو الذي يميزه فيعلم     
يعاينهـا و لـم يـدركها    له بعقل أقرّ أنّ فيه نفساً و لم         فكذلك يقف العقل علي حده من معرفة الخالق فلايعدوه و لكن يعق           

لايعرفـه بمـا   خالق من جهة توجب عليـه الاقـرار و  ف الإنّ العقل يعر : بحاسة من الحواس ، و علي حسب هذا أيضاً نقول           
 .يوجب له الاحاطة بصفته 



  

    

 

١٧  

  .عقوبت پادشاه خواهد شد   مستحق
كـنم    تا خالق را به كنه نشناسم به وجودش اقـرار نمـي           : همچنين اگر كسي بگويد     

  .٤٩معرض خشم پروردگار قرار داده استخود را در 
  ؟كنيم  ميوصف ن  كريم حكيم ، جواد و ،به اوصاف عزيزما او را مگر : گويند اگر

كنـيم   حاطه ، زيرا كه اذعان مـي ها صفات اقرار است نه صفات ا      اين: شود   گفته مي 
، همچنـين قـدير و جـواد و    كنـيم   درك نمـي كه حكيم است ولي كنه حكمت او را     

  ٥٠. . .ديگر صفاتش 
  اگر گويند كه چرا مردم درباره ذات و صفات او اختلاف دارند ؟

و عظمـت  كه اوهام و عقول از رسيدن به ساحت و جلالـت  براي آن: شود    مي گفته
  .٥١اند  در معرفت او پا را از گليم خود درازتر نمودهوعاجزند او 

  چرا از خلق پنهان شده است ؟: د كه ناگر گوي
                                                           

 إنّما كلّف العباد من ذلـك مـا فـي         : فكيف يكلّف العبد الضعيف معرفته بالعقل اللطيف ولايحيط به ؟ قيل لهم             : فإن قالوا   .  ٤٩
فوا الاحاطة بصفته كما أن الملك لايكلّف رعيته        طاقتهم أن يبلغوه ، و هو أن يوقنوا به و يقفوا عند امره و نهيه و لم يكلّ                 

أن يعلموا أطويل هو أم قصير ، أبيض هو أم أسمر و إنّما يكلّفهم الاذعان بسلطانه و الانتهاء الي امره ألاتري أنّ رجلاً لو            
لعقوبة ، فكذا   أعرض علي نفسك حتّي أتقصي معرفتك و إلّا لم أسمع لك ، كان قد أحلّ نفسه ا                : أتي باب الملك فقال     

 .إنّه لايقرّ بالخالق سبحانه حتّي يحيط بكنهه متعرّض لسخطه : القائل 
 كلّ هذه صفات اقرار ، و ليـست صـفات       : هو العزيز الحكيم الجواد الكريم ؟ قيل لهم         : أوليس قد نصفه فنقول     : فإن قالوا   .  ٥٠

قدير و جواد و سائر صفاته كمـا قـد نـري الـسماء و لا     إحاطة ، فإنّا نعلم أنّه حكيم و لانعلم بكنه ذلك منه ،  و كذلك     
مثـال كلّهـا تقـصر عنـه و     فوق هذا المثال بما لانهاية له لأن الأ ندري ما جوهرها و نري البحر و لا ندري أين منتهاه بل             

 .لكنّها تقود العقل إلي معرفته 
 . . .مته و تعديها أقدارها في طلب معرفته لقصر الاوهام عن مدي عظ: و لِم يختلف فيه ؟ قيل لهم : فإن قالوا .  ٥١



  

    

 

١٨  

ه پادشاهان خود   كض خود را پنهان نكرده ، چنان      رخداوند از روي غ   : شود   گفته مي 
يش آن است كـه ذات مقـدس        انمايند بلكه معن     درب و پرده پنهان مي     را از مردم با   
هماننـد نفـس و روح     تر است كه عقل بتواند او را درك كند           تر و رفيع   از آن لطيف  

  .كه از مخلوقات اوست و درك روح با فكر و نظر ميسر نيست 
   ؟كنندو اوهام او را درك نمي استاگر بگويند كه چرا لطيف 

  .٥٢ چيز و برتر از همه باشداشياء بايد متفاوت با همه  چون خالق. . . : شود  گفته مي
كه خداوند با همه چيز متفاوت و از همه برتر است چگونـه قابـل               اين: اگر بگويند   
  درك است ؟

  :دست آوردن حقيقت اشياء به چهار شكل است ه ب: شود  گفته مي
  .ن كه بدانند وجود دارد يا نه آ :اول 
  .ذات و جوهرش را بشناسند  كنه :دوم 
  . از چگونگي و صفاتش اطلاع يابند :سوم 

  . وجود او به چه علّت و غرضي است :چهارم 
كـه او وجـود    توان دانست به غيـر آن       خالق نمي  بارهو هيچ يك از اين وجوه را در       

                                                           
لم يستتر بحيلة يخلص اليها كمن يحتجب عن الناس بالابواب و الستور ، و إنما معنـي     : و لِم إستتر ؟ قيل لهم       : فإن قالوا   .  ٥٢

. اكها بـالنظر    استتر أنهّ لطف عن مدي ما تبلغه الاوهام ، كما لطفت النفس و هي خلق من خلقه و ارتفعت عن إدر                    : قولنا  
و لِم لطف ؟ و تعالي عن ذلك علواً كبيراً ، كان ذلك خطأ من القول لانه لايليق بالذي هو خالق كلّ شيء إلّا                  : فإن قالوا   

 .أن يكون مبائناً لكلّ شيء متعالياً عن كلّ شيء ، سبحانه و تعالي 



  

    

 

١٩  

  .٥٣دارد
 معـرفتش ممتنـع و   اگر بگوييم كيست و چگونه است ؟ پس دانستن كنـه و كمـالِ        

  .٥٤تمحال اس
جا است زيـرا او علّـت هـر        براي چه او وجود دارد ؟ اين سؤال درباره خالق بي          اما  

كـه خـدا وجـود دارد مـستلزم آن          و آگاهي انسان به اين    . ت ندارد   چيز است و علّ   
كه آگاهي انـسان بـه وجـود         نيست كه كنه حقيقت و چگونگي او را بداند همچنان         

  .گي روح باشد م شناخت كنه و چگونتواند مستلز روح نمي
 ولـي حقيقـت آن را درك        چنين است امور روحاني لطيف كـه وجـود دارنـد           و اين 
  .٥٥كنيم نمي

كنيد كه گويا    اي وصفش مي   به خاطر عجز از معرفت به او ، به گونه         : اگر بگويند   
  مشخّص و معلوم نيست ؟

از جهت معرفت به كنهش و احاطه به كنهش چنين است و شـناخت             : شود   گفته مي 
كـه بـا    تر از هر نزديكي است ، زماني       او نزديك ،  سر نيست ولي از جهت ديگر       مي

                                                           
: الحق الذي تطلب معرفته من الاشياء هو أربعة أوجه      : يل لهم   كيف يعقل أن يكون مبائناً لكلّ شيء متعالياً ؟ ق         : فإن قالوا   .  ٥٣

فأولها أن ينظر أموجود هو أم ليس بموجود والثاني أن يعرف ما هو في ذاته و جوهره والثالث أن يعرف كيف هـو و مـا                          
مـن الخـالق حـق    صفته ؟ والرابع أن يعلم لما ذا هو و لاية علة ؟ فليس من هذه الوجوه شيء يمكن المخلـوق أن يعرفـه        

 .معرفته غير أنه موجود فقط 
 .كيف و ما هو ؟ فتمتنع علم كنهه و كمال المعرفة به : فإذا قلنا .  ٥٤
و أما لماذا هو فساقط في صفه الخالق لانّه جلّ ثناؤه علّة كلّ شيء و ليس شيء بعلة له ثم ليس علم الانسان بأنه موجود .  ٥٥

مه بوجود النفس لا يوجب أن يعلم ما هي و كيف هي ، و كذلك الاُمور الروحانية يوجب له أن يعلم ما هو كما أنّ عل
 .اللطيفة 



  

    

 

٢٠  

دلايل مناسب به او استدلال شود از جهتي به حدي آشـكار اسـت كـه بـر احـدي                    
  .كند   است كه احدي او را درك نميو از جهتي به قدري پوشيده. في نيست مخ

 و ذاتـش مـستور و        كنـه  لـي عقل نيز چنين است با شواهد و دلايل آشكار است و          
  ٥٦.٥٧باشد ناشناخته مي

  نتيجه احاديث
  :گردد  نتايج حاصل مياين  ي كه ذكر شد ،از احاديث
 ّر در ذات الهي ممنوع است تفك .  
 و عوام در اين زمينه فرقي نيست بين خواص .  
  لحاد و عذاب جهنم معرفي شده استإعاقبت اين كار كفر و .  
       تواند نهي     عقاب و عذاب اخروي مي      از و بيم دادن  نهي مذكور در اين روايات

  .ارشادي يا مولوي يا هر دو مورد باشد كه توضيح آن خواهد آمد 
   الميزانتفسيرنقد و بررسي 

ر بعضي از پيروان فلسفه و حكمت متعاليه و عرفان مصطلح كه روايات نهي از تفكّ             
يش دانـسته و مـانع      و خ ـ  يا عرفاني   فلسفي هاي در ذات الهي را متعارض با انديشه      

                                                           
هو كذلك من جهة إذا رام العقـل  : قيل لهم ! ن تصفون من قصور العلم عنه وصفاً حتي كأنه غير معلوم فأنتم الآ: فإن قالوا    .  ٥٦

قريب إذا استدلّ عليه بالدلائل الشافية فهو من جهة كالواضح          معرفة كنهه و الاحاطة به و هو من جهة اُخري أقرب من كلّ              
  .أحد ، و هو من جهة كالغامض لايدركه أحد ، و كذلك العقل أيضاً ظاهر بشواهد و مستور بذاته لايخفي علي

 ١٤٩ تا ١٤٦ و ٨٣ و ٨٢ الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر ص ٤ باب ٣بحارالانوار ج .  ٥٧



  

    

 

٢١  

كه محور آن دقت و تعقّل      ( هاي خود و تثبيت مباني و عقايد مكتب خويش           بررسي
 نـصوص و    بـه اعتنايي   اند ، با كم توجهي يا بي       ديده ) ٥٨تسا   و تفكّر در ذات الهي    

 و  پايه   بي به توجيهات و تأويلات   ،  ات  در نهي از تفكّر در ذ       ] روايات معصومين   
ند و تعمق و تفكّر در ذات الهي را براي آنان كه تبحر كافي در               ا اساس روي آورده  

  .اند   ممكن شمرده،مباحث عميق عقلي دارند 

                                                           
  ) :اي همه خدايي و خدا همه( ه وحدت وجود مانند عقيده ب.  ٥٨

آيا ذات خداوند متعال و مخلوقاتش در اصل حقيقت وجود ، اشتراك و سنخيتي دارند مثـل نـور آفتـاب عـالم تـاب و                          : س  
كه نور شديد خورشيد و نور ضعيف آن با هم متفاوتند و فرق دارند ولي در اصل حقيقت نـور                    مراتب آن ؟ توضيح اين    

عناي حقيقي با هم اشتراك دارند ، يا مانند نور خورشيد و نور لامپ و نور شمع كه با هم فرق دارند ولي در                        بودن به م  
كـه در اصـل نـور بـودن     . . . اصل ذات و حقيقت يك سنخند ، يا مانند نور سفيد و نـور سـبز ، قرمـز ، آبـي ، زرد و       

تعالي اسـت  راتبي دارد كه أعلي درجه آن ذات باريطور وجود هم كه حقيقتي خارجي است مثل نور م         همين. مشتركند  
شـود  و مخلوقات در مراتب بعدي و أضعف آن سلسله وار قرار دارند ، اما همه در ذاتي كه از آن تعبير به وجـود مـي                      

  .يكي است ) خالق و مخلوق ( ها مشتركند و يك جنس هستند و ماده اصلي تشكيل دهنده آن
  ر ذات الهي نهي شده است  از تفكر د:آيت االله بهجت.  
   تي بين خالق و مخلوق نيست ، و احتمال ايـن  هيچ:آيت االله سيد محمد شاهروديكـه مـاده   گونه اشتراك و سنخي

  .باشد اصلي تشكيل دهنده خالق و مخلوق يكي باشد معقول نمي
      ت بين خالق و مخلوق شرك و       :آيت االله صافي گلپايگانيكفر اسـت بلكـه صـريح آيـه      اعتقاد به اتحاد سنخي

  .شريفه ليس كمثله شيء و صريح روايات ، بينونية كامل بين خالق و مخلوق است 
     يعني هماننـد   ) ١١شوري ( ليس كمثله شيء  :  در وصف خداي متعال ، قرآن مجيد فرموده است           :آيت االله شيرازي

هو شيء لا كالأشياء ، : ر حديث شريف آمده است و د. از براي او نيست   ) چه در وجود و چه در غير آن         ( و همسنخي   
و باز در حديث شريف است كه هر تـصويري كـه            ) يعني نفي سنخيت    ( تعالي شيئي است ولي نه مانند اشياء ديگر         حق

نسبت به خدا به ذهن انسان بيايد آن تصوير غير از خداي متعال است ، و خلاصه قرآن مجيد و روايات شـريفه دلالـت           
تعالي و ديگر وجودات وموجودات نيـست ،  وجود خداي متعال عين ذات خداست و هيچ سنخيت بين وجود حقدارندكه  

اند ، و مخلوق ممكن است و ممكن هيچ سـنخيت  تعالي مخلوق خداي متعالزيرا وجودات و موجودات ديگر غير از حق     
                 استفتاء خصوصي كتبي از مراجع عظام تقليد.                                          با واجب الوجود ندارد 



  

    

 

٢٢  

الميزان پس از تأييد روايات منع تفكّر در ذات الهي و نقـل             تفسير  مؤلف  : از جمله   
عوام مردم دانسته و خود ،  روايات ، مصداق نهي در روايات را يك روايت از كلّ

  .دانند  ير خويش را از اين امر مستثني ميو نظا
يـابيم همگـان      به روشني و صراحت در مي      ،كه با بررسي مجموع روايات       در حالي 

  .باشد  موجه ميدليل و غير خاص بي گرفته و استثناء گروهيورد خطاب نهي قرارم
  ف الميزانلّؤمتن عبارت م

 خـدا     كـه رسـول   نموده     نقل رالمنثور ابوالشيخ از ابوذر   كتاب د  در    فرمـود  :
  .شويد  كه هلاك مي نكنيد درباره خدا فكر و ر كنيدخدا فك  خلق  پيرامون

هـاي    در كتاب٥٩و در مورد نهي از تفكّر درباره خداي سبحان روايات زياد ديگري 
  .باشد  هر دو فرقه موجود مي

ث اين نهي ويژه افرادي است كه در مباح ـ        .٦١ است ٦٠ارشادي) درروايات  ( و نهي   
                                                           

كـه  و از ذكـر احـاديثي    ت عام را نقل نمـوده ،      فقط يك روايت و آن هم از نوع روايا        چرا مؤلف در الميزان     : بايد گفت   .  ٥٩
ذات الهي است ، آيا ترسيده مباني و روشش كه مبتني بر تفكّر در ! ر نهي نموده ، پرهيز كرده است ؟        خواص را از تفكّ   

  زير سؤال برود ؟توسط پيروان اهل بيت 
نهي ارشادي در حقيقت نهي واقعي و حقيقي نيست و فقـط ارشـاد و هـدايت اسـت بـه      : تعريف نهي تكليفي و ارشادي   .  ٦٠

. ترك عملي كه مصلحت در ترك آن است و هدفي جز درك آن مصلحت كه در سايه ترك عمل است مورد توجه نيـست   
ا توجه به صوري بودن نهي در نهي ارشادي از نظر عرفي و عقلي اطاعت و معـصيت و نافرمـاني از نهـي ارشـادي                لذا ب 

كند كه مكلّف در صورت اطاعت پـاداش دارد و       ولي در نهي تكليفي عقل و عرف حكم مي        . داراي ثواب و عقاب نيست      
  .ر صورت نافرماني كيفرخواهد ديد د

اكبـر فرحـزادي از      توانيد به تحقيقات محقق محترم علـي        وامر ونواهي مولوي و ارشادي مي     براي آگاهي بيشتر در زمينه ا     



  

    

 

٢٣  

توانند وارد شوند كه در نتيجه وارد شدن آنـان در تفكّـر        عميق عقلي به خوبي نمي    
  ٦٢.٦٣پيرامون حق سبحان در معرض هلاك دائم قرار گرفتن است 

                                                                                                                                                                             
 تا ٦٥ ص ٧٩ زمستان ٦٨ها دفتر  سلامي تحت عنوان مقالات و بررسي قضايي مركز تحقيقات كامپيوتري ا دانشكده علوم 

 . مراجعه نماييد ٩٢
  .كه در محل خود بايد بررسي گردد د كه نهي ارشادي است يا تكليفي جاي بحث و تحقيق داراين.  ٦١

  .باشد  ي هم ارشادي وهم تكليفي ميدر روايات ارشادي است و برخي معتقدند كه نه اين اعتقادند كه نهي برخي بر
باشـد و بلكـه    در هر صورت مخاطب از طرف شارع مورد نهي قرار گرفته و سرپيچي از دستور شارع خـلاف عقـل مـي                

  . اين عمل است رين در ذات الهي نشانگر عدم رضايت برهاي عذاب براي متفكّ وعده
  عـديالفعال بـال فيهذا مح  بهنت تظهر حأله و تعصي الإ
ك صادقلو كان حطيع  طعتهاً لأـبم حبن يحب لِمإنّ الم  

لا تفكروا في االله فتهلكـوا  تفكروا في خلق االله و      :  قال رسول االله    : و في الدر المنثور اخرج ابوالشيخ عن ابي ذر قال           .  ٦٢  
خر مودعه في جوامع الفريقين و النهي ارشادي متعلق بمن كر في االله سبحانه روايات كثيره اُ    و في النهي عن التف    : اقول  . 

  ٥٣ ص ١٩  الميزان ج         .      لايحسن الورود في المسائل العقليه العميقه فيكون خوضه فيها تعرضا للهلاك الدائم 
مخالف ديدگاهـشان در  ظاهراً   عباراتي دارند كه     ٣هاي اسلامي ج      زم به ذكر است كه مؤلف الميزان در كتاب بررسي         لا.  ٦٣

  :نماييم   را ذكر ميهاي آن باشد كه برخي از عبارت ميالميزان 
 دسـت همـه   باشـد ، بنـابراين   گونه حدي ندارد و به هيچ وجه وجود او محدود نميخلاصه كلام ، خداوند هيچ   : ٢٣٦ ص 

تر از آن است كـه  ها أشياء را بشناسد يا بشناساند ، كوتاه واسطه آنه خواهد ب مفاهيم ذهني و صفاتي كه عقل انسان مي      
  .وسيله به شناخت خدا نائل گردد  بتواند به ساحت قدس ربوبي برسد و محيط بر او باشد و بدين

   محيط بر ذات او باشـند و يـا از ايـن       ،  ن از طريق توصيف     ولي مع ذلك خداوند برتر از اين است كه ديگرا          : ٢٣٧ص
و همـين   . كه خدا را بـه صـفتي محـدود كنـد او را نـشناخته اسـت                  رهگذر به شناخت حقيقت او نائل آيند زيرا هر آن         

سـازد كـه او از شـناخت ذات حـق تعـالي               اخلاص در معرفت يعني اين مرتبه از توحيد است كه براي انسان مسلم مي             
  .عاجز است قاصر و 

   الذي لايدركه بعد الهمم و لايناله غوص الفطن : . . . در كلام ديگرش به همين معني اشاره دارد     و علي    : ٢٣٨ص .
  . . .شوند  يعني افكار بسيار بلند و استعدادهاي سرشار به درك ذات حق نائل نمي. . 
   حاصل سخن اين   : ٢٣٩ص ثل انسان در شناخت خداوند سبحان     كه م ثل آن كسي است كه دو دست خويش را بـه آب             م



  

    

 

٢٤  

  ديدگاه فقهاء و مراجع عظام تقليد
                نمايـد ، و فلـسفه و         قرآن ، نهي از تفكّر در ذات و امر به تفكّر در آيـات مـي

  .٦٤دانند ر تفكّر در ذات ميعرفان ، كمال بشر را د
    ّر در ذات خداوند نهي نمـود ، زيـرا كـه دانـسته شـد ذات                 شارع اسلام از تفك

     ت ، يعني منزهّ اسـت از ايـن          مقدس منزّه و مبرّاست از معلوميكـه نـزد    ت و معقولي
و عقل ظهور پيدا كند و برتـر اسـت از فكـر متفكّـرين و تـوهم                  ] علم  [ انسان به   

ر در ذات ايجاد نكند مگر حيرت و ضـلالت و زندقـه و دوري               تفكّمتوهمين ، پس    
٦٥س رااز ذات مقد.  

      كه از حوصله فكر بشر خارج است خودداري          هايي  بايد از جولان فكر در ميدان
كرده و اين خيال را از سر بيرون نمود كه اثري جز اتلاف عمر گرانبها ندارد بلكه                 
                                                                                                                                                                             

 خواهد آب بنوشد و ابداً مقدار براي او مطرح نيست الّـا ايـن             دريا نزديك كند و بخواهد از آن تناول نمايد او فقط مي           
اين قصور و ناتواني عقل را از ادراك ذات حق ،           تواند از دريا آب بردارد ، امام          كه بيشتر از اندازه دو دستش نمي      

  . . .معرفت و شناسايي خوانده 
   كه بايد و شـايد شـناخته شـود ، فقـط از طريـق برخـي از       حقيقت وجود و ذات پروردگار ممكن نيست چنان        : ٢٤٤ص

  .توانيم او را بشناسيم  صفات و آثار وجودي او مي
   ر        و به همين علت كه شناخت ذات حق تعالي از دايره امكان بيرون اسـت و اثبـات او                   : ٢٤٦صاز طريـق برهـان ميـس 

بينيم در قرآن هرگز در صدد اثبات ذات و استدلال در زمينه آن برنيامده فقـط در مـورد صـفات باريتعـالي                         نيست مي 
  .كند كه براي جهان هستي خالق ، پروردگار ، آفريدگار و پناهگاهي وجود دارد  دست به دليل و برهان زده و اثبات مي

   .٢١٨ ص ١بيان الفرقان ج ي قزويني ، شيخ مجتبآيت االله حاج  .  ٦٤
  . ٢٤٨ ص ١بيان الفرقان ج شيخ مجتبي قزويني ، آيت االله حاج  .  ٦٥



  

    

 

٢٥  

حقيقـت ذات حـق ، كنـه     . نـاكي بكـشاند     هاي خطر   ممكن است انسان را به پرتگاه     
  .٦٦صفات او و مسئله قضا و قدر و نظاير آن ، همه از اين قبيل هستند

پروردگار و صفات و اسماء او در احاديـث و روايـات   ذات   آيا تفكّر در كنه       :س
  منع شده يا به آن ترغيب شده است ؟ اهل بيت 

  .٦٧از آن نهي شده است :ج 
  عوام و خواص

  اند به نيروي عقل و استدلال اموري را كه فهم آن دانشمندان خواستهبعضي از
جه دچـار اشـتباهات و تناقـضاتي    از حوصله بشر خارج بوده ، ادراك كنند و در نتي 

، در  انـد    گرفتـه اند ، از اين جهت مورد طعن و سرزنش مخالفين استدلال قرار              شده
قدرت عقل انـساني خـارج اسـت        هايي كه از      لازم بود در چنين وادي    . . . كه    حالي

  .٦٨وارد نشوند
ر در ذات الهي نهي شده است آيا اين نهي شـامل تمـام افـراد بـشر و           از تفكّ   :س

يا ويـژه كـساني اسـت كـه در مباحـث            ،  عموم مردم است حتي دانشمندان و علما        
  توانند وارد شوند ؟ عميق عقلي به خوبي نمي

 الأعلي  الملأ  شود و إن   افراد بشر مي  نهي شامل همه     :آيت االله صافي گلپايگاني     
                                                           

  .١٢٨جلوه حق ص آيت االله مكارم شيرازي ، .  ٦٦
 .استفتاء خصوصي كتبي گلپايگاني ،  آيت االله صافي .  ٦٧
  .١٢٩جلوه حق ص ،  آيت االله مكارم شيرازي.  ٦٨



  

    

 

٢٦  

  .٦٩يطلبونه كما تطلبون أنتم
  .حكم عام است ، زيرا همه بشر نسبت به اين امر يكسانند  : شيرازي هآيت اللّ
و فـرق علمـاء و      . هيچ عالمي قادر بر شناخت ذات الهـي نـدارد            :روحاني  ه  آيت اللّ 

گونه كـه در      است همان محققين و غيرهم در معرفت به صفات حضرت باري تعالي           
 و تـسخير و احاطـه       تدبيرشود به آثار اشياء از حيث        روايات است خدا شناخته مي    

  .شود  شود ولي ذات او شناخته نمي ها اثبات ذات حق مي ها ولي با تمام اين به آن
شـود زيـرا درك ذات     هـا مـي    اين نهي شامل همه انسان     :ه مكارم شـيرازي     آيت اللّ 

وجـودي اسـت    مست نامحدود از هر جهتي بـراي انـسان كـه            خداوند كه وجودي ا   
  .محدود از هر جهت امكان پذير نيست 

  .٧٠باشد أدلّه ناهيه در اين زمينه مطلق مي :د شاهرودي ه سيد محمآيت اللّ
محـال   و. به ذات خداوند متعال انديشيدن ، امـري اسـت باطـل     :ه تبريزي آيت اللّ 

 ـ  است ذهن انسان به ذات اقدس او احا        د ، سـعي كنيـد بـه مخلوقـات و           طه پيدا كن
 و قـوت     موجب يقين بـه قـدرت خداونـد متعـال           كه  آيات الهي بينديشيد   ت و نعم

  .٧١شود ايمان مي
                                                           

ممنوع است ، فرشتگان و آسمانيان نيـز حـق ورود بـه ايـن وادي را        ه كه براي انسان تفكرّ در ذات الهي       گون  همان   يعني.  ٦٩
  .ندارند 

 . استفتاء خصوصي كتبي از مراجع عظام تقليد . ٧٠
 . ٢٠٨٩  س٥١٢  ص٢ استفتائات جديد ج .  ٧١



  

    

 

٢٧  

ر در ذات پروردگار متعال چه نهـي ارشـادي باشـد و چـه نهـي                  نهي از تفكّ    :س
مولوي ، آيا اين نهي ويژه كساني است كه در مباحث عميق عقلي مهـارت كـافي                 

  ند يا شامل تمام افراد بشر و عموم مردم است حتي دانشمندان ؟ندار
كـس روشـن   كه كنـه ذات خـدا بـر هـيچ    با توجه به اين :ه مكارم شيرازي   آيت اللّ 

  . شود كس نبايد در آن بينديشد كه گرفتار خطا و اشتباه مينيست ، هيچ
  .تي علما افراد بشر است ، حشامل تمام  : شيرازي هآيت اللّ
 ـ       :روحاني   محمد صادق ه  لّآيت ال  ن نـدارد حتـي     شامل همه است چون هيچ كس تمكّ

   .هايي كه مهارت كافي دارند آن
 ـاين نهي اختصاص به عموم مردم      :ه مظـاهري    آيت اللّ  دارد بلكـه بزرگـان حتـي    ن

  .٧٢شود انبياء را نيز شامل مي
  سوماستفتاء 

 نهي ارشـادي اسـت   ر در ذات الهي نهي شده است آيا اين     در روايات از تفكّ     :س
  يا مولوي ؟ چرا ؟

 و هـر دو جهـت را     نهـي ارشـادي و مولـوي اسـت        : گلپايگـاني    ه صافي آيت اللّ 
  . ارشاد است و بعض نواهي تكليف است نواهي بعض. متضمن است 

ت از ايـن    اين نهي هم جنبه ارشاد دارد و هم جنبه مولوي          :ه مكارم شيرازي    آيت اللّ 
                                                           

 .استفتاء خصوصي كتبي  .  ٧٢



  

    

 

٢٨  

  . گمراهي شود و مقدمه حرام گردد مولوي است جهت كه ممكن است سبب خطا و
نهي در فرض سؤال از اين جهت كه عقل سليم حكم قطعـي بـر            : شـيرازي    هآيت اللّ 

 ـ  ارشادي است ، زيرا عقل درك مي: اجتناب از آن دارد     ر بـشر  كند كه قـدرت تفكّ
  حكـم ه مردم كه التفـات بـه      البته نسبت به عام    .تر است از درك چنين امري        پايين

  .٧٣ تحريم مولوي استقطعي عقل ندارند ، حكم نهي ،
ل در ذات پروردگار متعال نهـي  ر و تعقّ با توجه به نكات ذيل آيا نهي از تفكّ       :س

  مولوي است ؟
  .٧٤وعده آتش و عذاب بر تفكر در ذات خداوند متعال. الف 
  .٧٥كفر و الحاد .ب 
  .٧٦ تحريم.ج 

                                                           
 .استفتاء خصوصي از مراجع عظام تقليد  .  ٧٣
او تلقوا عليه الاوهام ، او تعملوا فيه الفكر و تضربوا له الامثال او . . . اتقوا ان تمثلوا بالرب الذي لا مثل له  :  } العلوي  . ٧٤

 ٢٥ ح ٢٩٨ ص ٣بحارالانوار ج .                                                                        ا فان لمن فعل ذلك نار. . . 
 ١٢٨٤ ح ٨٢غررالحكم منع التفكر في ذاته تعالي ص .                             ألحد من تفكر في ذات االله :  }لعلوي ا .  ٧٥

  .ر في ذات االله تزندق و من فكّ :  }العلوي 
  ١ ح ٢٨٧ ص ١٤ باب ٧٧بحارالانوار ج  . ٩٦تحف العقول وصايا أميرالمؤمنين خطبة الوسيلة ص 

  ١٢٨٥ ح ٨٢غررالحكم منع التفكر في ذاته تعالي ص .                           تزندق من تفكرّ في ذات االله
 ٢٢ خطبة الوسيلة ص ٨كافي ج .                                                    و من أفكر في ذات االله تزندق 

بات الفكر تكييفه و علي غوائص سـابحات الفطـر      محرم علي بوارع ثاقبات الفطن تحديده و علي عوامق ناق         :   }العلوي   .  ٧٦
  ٢٦ ح ٦٨ ص  ٢                                                                                         توحيد صدوق باب . تصويره 



  

    

 

٢٩  

  .٧٧آمده است االله تعالياسماء   بودنكه در باب توقيفي  احاديثي.د 
اي منافاتي بـا     لهأر است نهي مولوي در مس     طور كه در اصول مقرّ     ضمناً همان  .هـ  
ه باشد و عقل هم استقلالاً حكم بـه قـبح آن            كه آن مورد نهي از مستقلات عقلي      اين

كه ظلـم شـرعاً   نمايد ندارد مانند ظلم كه از آن عقلاً و شرعاً  نهي شده است و اين   
مگـر مـوارد    (  .كه عقلاً هم نهي شده باشـد منافـات نـدارد             است با اين   مورد نهي 

 ـ حـال نهـي  ) استثناء مثل وجوب امتثال كه مستلزم دور و تسلسل است     ر در از تفكّ
يعني نهي مولوي باشد هر چنـد عقـل مـستقلاً           . باشد    ذات خداوند متعال نيز چنين    

  .ر در ذات پروردگار صحيح نيست فهمد كه تفكّ مي
ارشادي است و منظور اين است كه ادامه ، نهي اين نهي  :ه مكارم شيرازي ت اللّآي

  .شود و آن انحرافات عقاب دارد  گونه افكار منتهي به انحرافات مي اين
 ـ     عدم تمكّ ه  به يك معني نهي ارشاد است ب       :ه روحاني   آيت اللّ  ه ن از توصيف خـدا ب
م مولوي باشد به جهت اثر آن چه خود او ذكر نموده است و ممكن است حكغير آن 

واسطه انحراف از طريق مـستقيم بـودن باشـد و ايـن             ه  فكر و نهي مولوي بودن ب     ت
  . معني لازمه حكم اولي است

  .٧٨نهي در فرض سؤال نهي مولوي است : شيرازي هآيت اللّ
                                                           

 أعلـي و أجـل و       ان االله :   عن موسي بن جعفر      ت باري تعالي معرفي شده است ،      و علت آن هم مخفي بودن كنه ذا        .  ٧٧
  . ذلك ه بما وصف به نفسه و كفوا عما سويأعظم من أن يبلغ كنه صفته فصفو

 ٦ ح ١٢٣ ص النهي عن الصفة باب ١كافي ج 



  

    

 

٣٠  

ماننـد  ( ت  ـدي نيـس  ـم تعب ـر ، حك  ـنهي از تفكّ   : ه حاج شيخ مجتبي قزوينـي     آيت اللّ 
 منـزّه   است كه تفكّر در ذاتِ      بلكه تذكّر به حكم فطري عقلي     ) رعيه عمليه   احكام ش 

  .٧٩است  عد از حق، چون موجب دوري و باز فكر و عقل ، حرام است 
  ر در صفاتتفكّ

توان فكر نمود در صفات خداوند كه عـين ذات           گونه كه در ذات خداوند نمي      همان
 .كس نيست    ات ذاتي در دسترس هيچ    و مقام ذات و صف    ل اشتباه است    اويند نيز تعقّ  

 ّامه مجلسي   عل :    ت علم خداوند كـه حـضوري اسـت يـا           فكر كردن در كيفي
انـد در     چه براي ما تقريـر شـده و بيـان نمـوده           و بيش از آن    .حصولي جايز نيست    

در صـفات ،   فكر نمـودن    باشد ، زيرا نتيجه       صفات ديگر خداوند نيز تفكّر جايز نمي      
 ـ            اوند مـي  در ذات خد  ر  تفكّ ر در ذات نهـي     باشـد كـه در روايـات بـسياري از تفكّ
  .٨٠ايم شده
  ّعقل توانايي تعقّل صـفات الهـي بـا معـاني         :علي سـبزواري    ه سيدعبدالا آيت الل

  .٨١و بالاتر از فهم بشري است. . . پس خداي متعال . ذهني را ندارد 

                                                                                                                                                                             
 .استفتاء خصوصي كتبي  .  ٧٨
    .٢٤٨ ص ١بيان الفرقان ج  .  ٧٩
ا قرروا و بينوا لنا ، فإنه يرجع إلـي          ر في كيفية علمه أنه حضوري أو حصولي و لا في سائر صفاته اكثر مم              لايجوز التفك  .  ٨٠

 ٩اعتقادات علامه مجلسي ص  .                            التفكر في ذاته تعالي و قد نهينا عن التفكر فيه في أخبار كثيرة
  .١٢٤ و ١٢٣ ص ٤ به نقل از مواهب الرحمن ج ١٢٢فقيهي از كرانه كوير ص .  ٨١



  

    

 

٣١  

  نتيجه كلام
  .توان خدشه وارد نمود  ينم ييد همگان است وأاصل روايات مورد ت :نكته اول 
داده  مرتبه را مورد خطـاب قـرار        بين و بلند  هاي تيز     برخي روايات عقل    :نكته دوم   

زيـرا  . پس فرقي بين عموم مردم و پيروان فلسفه و حكمت متعاليه نيـست              . بودند  
بنـابراين  . العاده در روايات ثابت گرديد        عدم درك عقل و عقول و بلكه عقول فوق        

   . ، دليل موجهي نداردود در كلام مؤلف الميزاني موجاستثنا
 برخي روايات تهديد به آتش جهنم نموده و متفكّرين در ذات الهـي را               :نكته سوم   

نمايد لذا دليلي بر تكليفي بودن امر اسـت و البتـه ممكـن     كافر و زنديق معرفي مي 
  .است نهي در اين زمينه هم ارشادي و هم تكليفي باشد 

نتيجـه  دانـد بلكـه    اين روايات نه تنها تفكّر در ذات الهي را جايز نمي        :نكته چهارم   
   .كند تفكّر در ذات الهي را الحاد و زندقه و انحراف معرفي مي

  بررسي يك روايت
: حديثي به اين لفـظ روايـت شـده اسـت              در كتاب توحيد شيخ صدوق        :س

لَئِس لِ عي ن الْ  بحسن  ي التَّ نِع االلهَ نَّإ : لَاقَ فَ يدِحِو  ع لَّزّوج ـ ع   ـ ملِ  ـ ي هأنَّ  ـ ونُكُ ي  فِ
 نْ مِ ات الآي د و م الص د االلهُ ح أ  االلهُ و ه لْ قُ لّجزّو ع  االلهُ لَزَأنْون فَ قُمعتَ م امو أقْ مانِالزّآخرِ

سةور ي قَ لَ إ ديدِ الحهِلِو : و ه و ـ ع   ـ يملِ  ـفَ . ورِد الـص  اتِذَبِ نْم ر ـ ام  ا   مور ـنَاء ه   كالِ



  

    

 

٣٢  

لَه٨٣ .٨٢ك  
 ـفَ:  اسـت    خيره به اين لفـظ    أنقل شده جمله     ٨٤نواركه در بحارالا   اي  و نسخه  نْمر ام 

ماورلِ ذَاءكلَ هك.   
آيا اين حديث دلالت بر ترك تعمق و ذم و نكوهش متعمقـين در ذات و صـفات و                   

  رشته از مسائل الهي است ؟اسماء االله تعالي دارد يا در صدد مدح متعمقين در اين 
  .٨٥ در ذم متعمقين استظاهر : ج

ق در الهيات مذموم است و راسخين در علـم كـساني         تعم،  بر حسب بعض روايات     
  .اند  هستند كه ترك تعمق نموده

ور و ك ـظاهر اين حديث هم اين است كه چـون در اعـصار آينـده و آخرالزمـان و      
هـاي بـه اصـطلاح عرفـاني در          ي و انديشه   مثل عصر ورود فلسفه يونان     هايي  دوره

شود براي اين كه مسلمانان به مثل  ق در خدا پيدا ميجوامع مسلمين گرايش به تعم
رسـد   كه كسي به عمـق آن نمـي        اين آيات در معرفت خدا اكتفا كنند و در مباحثي         

ها درس خداشناسي    غور نكنند و عميق نشوند اين آيات را نازل فرمود تا براي آن            
                                                           

دانست كه مردماني متعمق در آخرالزمان خواهنـد          خداي بزرگ مي   : سؤال شد ، فرمود       درباره توحيد   :}از امام سجاد     .  ٨٢
آمد ، به همين جهت سوره توحيد و آياتي از سوره حديد را فرو فرستاد ، پس هر كس وراي آن را قـصد كنـد هـلاك                         

  .گردد  مي
  ٣ ح ١١٤ باب النسبة ص ١كافي ج  . ٢ ح ٢٧٧ ص ٤٠توحيد صدوق باب  .  ٨٣
  .٢١ح  ٢٦٤و  ٢٦٣ ص ٣حارالانوار ج ب .  ٨٤
  .استفتاء خصوصي كتبي ،  آيت االله صافي گلپايگاني .  ٨٥



  

    

 

٣٣  

  . . .شوند  ق هلاك مي در اثر تعمد و از حدود اين آيات تجاوز نكنند و الاّباش
       ـو خلاصه از اين روايات نهي از تعم  م در آن ق در مسائل الهي و بسنده كردن تكلّ

  .شود  قرآن استفاده ميدر همان محدوده مستفاد عرفي از 
ش در  معنايش اين نيست كه سوره اخلاص و سـوره حـشر و سـوره حديـد معنـاي                 

شود و در عصر نزول      و ديگران فهميده مي   ٨٦الدين وسيله امثال محيي  ه  آخرالزمان ب 
٨٧ق در اين مسائل ممدوح استنامفهوم بوده است و تعم.  

  شرح مطلب
  ّآيت الل     دان  ه حاج سيد جعفر سـي :      ـق مـذمت شـده      ،  آيا در اين حديثتعم

  ستايد ؟ كه حديث اهل تعمق را مي است يا اين
كه  دهد به اين   نه مدح است و نه ذم ، بلكه حديث تنها خبر مي           : اند   ي گفته جمع . ١

  .جمعي چنين و چنان خواهند آمد 
  .هاست  اند حديث در مدح آن بعضي گفته . ٢
  .٨٨دانند و گروهي حديث را در مذمت متعمق مي . ٣

                                                           
اشـك  ( توانيد به پيام دين     الدين ابن عربي از سران منحرف صوفيه است ، براي آشنايي با افكار شيطاني او ، مي                محيي.  ٨٦

 .مراجعه نماييد )  ٢ج  } و حضرت ابوطالب ٢ ، احكام قرآن ج ٢ج 
  .١٤١بررسي مسالك فلسفي و عرفاني ص  ، آيت االله صافي گلپايگاني .  ٨٧
  .علامه شيخ حر عاملي و ملاصالح مازندراني و علامه مجلسي: مانند  .  ٨٨

 ١٨در كتاب الفصول المهمـة فـي اصـول الائمـة بـاب               مؤلف وسائل الشيعة شيخ المحدثين علامه شيخ حرّ عاملي          
ات الهـي را  يدرك له كنه ذات و لا صفة آورده و احاديث مذمت تفكّر در ذ   سبحانه لا إن االله   حديث متعمقين را در باب      



  

    

 

٣٤  

 توحيد و بسنده كـردن بـر نـصوص          ظاهر اين حديث ، منع از فرو رفتن در مسائل         
كنـد و بيـان       سه احتمـال را مطـرح مـي        ٩٠مرحوم مجلسي در مرآة العقول     .٨٩ستا

                                                                                                                                                                             
  .ضميمه آن نموده است 

  :فرمايد   در توضيح حديث چنين مي١٩١ و ١٩٠ ص ٣در شرح اصول كافي ج  و مرحوم مولي صالح مازندراني 
  خلافه أو فوقـه أو دونـه فقـد هلـك فـإن              ء ذلك أي  فمن رام أي قصد و طلب في باب معرفة الرب و توحيده ورا            . . . 

 مطلوبه منهم و لو كان المطلوب غير ذلك لهداهم إليه و دلّهم عليه فوجـب                االله تعالي علي خلقه و غاية       حق    ذلك منتهي 
 ـ            ي في الحكمة أن يصفوه بما وصف به نفسه و أن لايخوضوا فيما وراء ذلك ليثبت قواعد التوحيد في قلوبهم و تترسخ ف

  .لي مهاوي الهلاك و منازل الشرك نفوسهم و لايخرجهم البحث عما وراءها إ
را در ادامـه عبـارات خـود ذكـر           ديـدگاه علامـه مجلـسي        وار آيت االله حاج سيد جعفر سـيدان       و استاد بزرگ  

  .نمايند  مي
وهِـم عـدد    : نويسد    ه مي گون اين ٢٣٤ تا   ٢٣١ ص   ٣ الاسلاميه ج     در كتاب موسوعة العقائد    الحكمةمؤلف كتاب ميزان    

ق     } الامام زين العابدين     من كبار اوُلي العرفان في تفسير الحديث الذي نقله المرحوم الكليني رحمه االله عن               حـول التعمـ
إن االله علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام يتعمقون          : ثورة ، فقد فسروا كلامه      ن معناه في اللغة و الاحاديث المأ      غافلين ع 

معنـون ، أنـزل سـورة التوحيـد و      بانّه لما كان االله تعالي يعلم بأنّ اُناساً سوف يأتون في آخرالزمـان يستقـصون و يت             . . .
ستخرجوا مدح أهل العرفان في آخرالزمان و طبقـوا الحـديث المـذكور             من سورة الحديد ، و بهذا البيان إ       ولي  يات الاُ الآ

التدقيق صلية في اللغة و الحديث التي وردت فيها كلمة التعمق و           ةً للمصادر الأ  يد ، بيد أنّ مراجع    علي ما فهموه من التوح    
و نلاحـظ فـي    . . . نّ فهمهم للحديث المذكور غير سديد قطعاً و توضيح ذلك            يجعلان الباحث يوقن بأ    }في ذيل كلامه    

سلام ليس مذموماً فحسب ، بل   حديث في الإ   ، كما تفيده ثقافة ال     ضوء ما تقدم أنّ التعمق في معرفة االله و الشؤون الدينية          
الله يعبر عـن انحـرافهم العقيـدي ، إذ إنّ ا       . . .  إنّ أقواماً    } الامام زين العابدين     و ما ورد في كلام    . محظور مذموم أيضاً    

:  إذ قال    }مام  ذيل كلام الا  إنّ ما جاء في     . يعم انحرافهم   تعالي أنزل سورة التوحيد والآيات الاولي من سورة الحديد لئلّا         
 مـا  يـات و ة صفات االله ، بما ورد في هـذه الآ فمن رام وراء ذلك هلك يدلّ علي أنّ المسلمين يجب أن يكتفوا في معرف     

 في هذا المجال ، و لايسبروا الغور في المباحث التي لايبلغ عمقها فكرهم ، فلا عاقبة للتعمق في ذات              ]البيت    وضّحه أهل 
 .ا الهلاك االله سبحانه و صفاته إلّ

  .٢٦٤ ص ٣بحارالانوار ج  .  ٨٩



  

    

 

٣٥  

  :يعني ، فرمود متعمقون   }  كه امام اين: دارد  مي
  . براي اين كه در آن ژرف بينديشند  .١
چـه خـدا     هاي عقلي بپرهيزند ، بلكه در معرفت خـداي سـبحان بـر آن              ت از دقّ   .٢

  .برايشان بيان كرده بسنده كنند 
شان را بر آن عرضه دارند و نلغزند و بـه خطـا             برايشان معياري باشد تا افكار      .٣

  .نروند 
  .٩٢است ٩١اني أظهرنظر مي: نويسد  ه ميگا آن

  ٩٣نيشواهد ذم متعمق
  ّآيت الل    دان ه حـاج سـيد جعفـر سـي :      شـواهدي وجـود دارد كـه مقـصود از
  :ها   متعمقون است ، نه ستايش آنحديث ، نكوهش و ذم اين

شـد ،    ها به اقوام تعبير نمي      لحن حديث لحن مدح نيست ، وگرنه از آن         :شاهد اول   
بـه ويـژه    . شـد    يـاد مـي   . . . نا ، من شيعتنا ، إخواني و        نظير أولياؤ  بلكه با عباراتي  

  .فمن رام وراء ذلك فقد هلك : كه در پايان حديث آمده است  آن
  :ت استعمال شده است  مذمدر، تعمق در روايات بسياري واژه  :شاهد دوم 

                                                                                                                                                                             
  .٣٢٠ ص ١مرآة العقول ج  .  ٩٠
  .ظاهرتر  .  ٩١
 .با اندكي تصرف  ٢٣و  ٢٢ ص ١آيات العقايد ج  .  ٩٢
   .٢٥ تا ٢٣ ص ١آيات العقايد ج .  اي از بيانات آيت االله سيدان  خلاصه .  ٩٣



  

    

 

٣٦  

   ـق و التنـازع و الزيـغ و     :  علي أربع دعـائم       الكفر :}  العلوي .الفعلـي التعم
  .٩٤الشقاق ، فمن تعمق لم ينب الي الحق

  ق  . . . :}  العلوي :ب٩٥. . .ولامتكلفّ و لامتعم  
  .نمايد  باشدكه ترك تعمق را مدح مي علم مي حديث راسخين در:شاهد سوم 

  يث راسخين در علمحد
 كه در علم دين استوار و راسخند خداوند آنان           كساني،  بدان   :}  اميرالمؤمنين

نياز  دانند بي  ها پوشيده است و تفسير آن را نمي        چه كه بر آن     رفتن در آن   ورا از فر  
چه  ساخته است و آنان را از اين رو كه به عجز و ناتواني خود در برابر غيب و آن                  

كنند سـتايش فرمـود و تـرك تعمـق و ژرف      دانند اعتراف مي   ن را نمي  كه تفسير آ  
فـي  چه كه خدا بر آنان واجب ساخته را راسخ بودن در علـم معرّ              نگري آنان در آن   

  .٩٦كرده است
                                                           

نزاع كردن با يكديگر ، كجروي و ميل به باطل ، دشمني و زير بار جا ،  كنجكاوي بي: كفر بر چهار ستون استوار است  .  ٩٤
 ٣١نهج البلاغه حكمت .                                              گردد  نميحق نرفتن ، پس هر كس تعمق كند به حقيقت باز 

  ١ ح ٢٥٥ باب المؤمن و علاماته ص ٢   كافي ج .                                      ه متعمق اند و نمؤمنين نه متكلّف .  ٩٥
قتحام في الـسدد المـضروبة دون الغيـوب ، فلزمـوا     لعلم هم الذين أغناهم االله عن الإواعلم أنّ الراسخين في ا  :  } العلوي .  ٩٦

عترافهم بالعجز عن   ل إ عند ربنا فمدح االله عزوج    آمنّا به كلّ من   : حجوب ، فقالوا    الغيب الم لإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من     ا
       تناول مالم يحيطوا به علماً ، و سم  ر             ي تركهم التعمق في ما لم يكلّفهم البحث عنه منهم رسوخاً ، فاقتصر علي ذلك و لاتقد

 از دسـت  هـا را خان در علم آنهاينـد كـه خداونـد آن   كه راسنبدا. عظمة االله سبحانه علي قدر عقلك فتكون من الهالكين      
چـه كـه   پس آنان هم به همه آن. ياز ساخت ن و جزو اسرار غيبي قرار داد ، بي        ها پوشيده داشت   خود بر آن   يازي به آن چه   



  

    

 

٣٧  

  يك مثال
رود و در    كه در امور با رأي و قياس باطل خود فرو مـي            كسي : امه مجلـسي    علّ

اسـت كـه پـس از كنـدن           كنـي   يد مانند چاه  نما افراط مي زياده روي و    اين زمينه   
د مقصودش حاصل شده ولي حرص او را به كندن مجد         به آب رسيده و     مقدار لازم   

د كه در نهايت آب از سر او گذشته و در آب چاه خفه              نَكَ  قدر مي  دارد و آن   مي وا
  .٩٧شود مي
  

  
  
  

                                                                                                                                                                             
بـه آن ايمـان آورديـم ، همـه آن از سـوي               : گوينـد   هـا پوشـيده اسـت پـاي بندنـد و مـي            دانند و بر آن   تفسيرش را نمي  

 از رسـيدن بـه آن چـه از نظـر علمـي بـه آن احاطـه                 و ناتواني ( پس خداوند اعترافشان را به عجز       . پروردگارمان است   
تـو هـم بـه    . چه كه مكلف به بحث از آن نيستند ستود و رسـوخ ناميـد   ترك تعمق و فرو رفتنشان را در آنو  ) يابند    نمي

  .همين بسنده كن و عظمت خداي سبحان را با عقلت اندازه مگير كه از هلاك شوندگان خواهي بود 
 ١٢ تا ١٠ش ٩١خطبه  ٤٠دشتي ص معجم المفهرس نهج البلاغه  . ١٣ ح ٢ باب ٥٥توحيد صدوق ص 

راء و المقـاييس    ي التعمـق و الغـور فـي الامـور بـالآ           علي التعمق بالرأي أ   : . . .  برگرفته از بيانات علامه مجلسي       .  ٩٧
فراط ،  ة الي حد الإ   د به المبالغة المفضي   النظر فيه ، والمرا      أي بالغ في   الأمر  لرأي في لـ ، يقال تعمق في      الباطلة و ليس قوله با    

المـراد بـالتعمق تـدقيق    : لي الماء و قضي الوطر ثم غاص في البئر فغرق ، و قيل     د ظهور الحق ، كمن وصل في البئر إ        و بع 
ول يـدلّ  النظر في طلب الباطل ، لانّ طلب الحقّ يشبه الصعود و العروج ، و طلب الباطل يشبه النزول الي القعر ، و علي الا          

 ١٤٧ ص ١١                                                     مرآة العقول ج . علي ذم كثرة التفكرّ و التعمق في امور الدين 



  

    

 

٣٨  

  منابع
  .انتشارات ولايت  ١٣٩٢ سوم آيت االله سيد جعفر سيدان چاپ ١ آيات العقايد ج ٠
  .ش انتشارات سرور .  هـ ١٣٨٥چاپ اول  ٢جآيت االله تبريزي استفتائات جديد  ٠
  . پيام دين مؤلفين، از مراجع عظام تقليد استفتاء خصوصي كتبي  ٠

  
  
  

  
  

  
  

  
  
   نمـاييم ، بـه   مـي  و تـشكر  انـد ، تقـدير  كه در گردآوري مجموعه پيام دين تاكنون همكـاري نمـوده         تمامي عزيزاني از

   .خصوص برادر ارجمند و گرامي جناب حجة الإسلام محمد قاضي زيد عزه الشريف
  . چاپخانه سعيد ١٣٦٢سيد باقر نجفي يزدي چاپ دوم شهريور :  ، مترجم و ناشر اعتقادات علامه مجلسي ٠
مؤسـسه  :  ش ناشـر  ١٣٧٦اول لعـاملي چـاپ    ، شيخ المحدثين محمد بن الحسن الحر ا  ] الفصول المهمة في اصول الائمة       ٠

  . معارف اسلامي امام رضا
  .مؤسسه الاعلمي بيروت ، لبنان : ق ناشر .  هـ ١٣٩٤ سيدمحمدحسين طباطبايي چاپ دوم ١٩  الميزان ج٠
 .سلامية ارالكتب الإ ناشر د١٣٦٢ علامه مجلسي چاپ چهارم ٤و  ٣ بحارالانوار ج ٠
 .سلاميه دارالكتب الا: سي ناشر علامه مجل ٥٧ بحارالانوار ج ٠
  .كتاب فروشي اسلاميه :  ناشر ١٣٧٤علامه مجلسي چاپ سوم  ٦٩ بحارالانوار ج ٠
  .كتاب فروشي اسلاميه :  ش چاپخانه اسلاميه ناشر ١٣٧٥ چاپ سوم علامه مجلسي ٧٧ بحارالانوار ج ٠
 .تشارات كتابچي انچاپ دريا  ١٣٧٣علامه مجلسي چاپ چهارم پاييز  ٧٨ بحارالانوار ج ٠
  .گلپايگاني   بررسي مسالك فلسفي و عرفاني آيت االله صافي٠



  

    

 

٣٩  
  . سيد محمد حسين طباطبايي به كوشش سيد هادي خسروشاهي ٣هاي اسلامي ج   بررسي٠
  .انتشارات دليل ما چاپ نگارش  ١٣٨٩چاپ اول پاييز  ١ج آيت االله شيخ مجتبي قزويني  بيان الفرقان ٠
 . ق مؤسسة النشر الإسلامي ١٤٢٩ن علي بن حسين بن شعبة الحرّاني چاپ هشتم  تحف العقول حسن ب٠
  .مؤسسه النشر الاسلامي : ق ناشر .  هـ ١٤٢٢چاپ هفتم جعفر محمد بن علي الحسين بن بابويه القمي أبي توحيد صدوق ٠
 ش چاپ نينوا نشر نسل ١٣٨٧م  با مقدمه و پاورقي مرحوم داود الهامي چاپ چهارآيت االله مكارم شيرازي،  جلوه حق ٠

  .جوان ، قم 
  .مؤسسة الاعلمي طهران : ناشر چاپخانه عرفان صيدا  ق ١٣٥٢ علامه سيد عبداالله شبر ١ حق اليقين ج ٠
  . مولي صالح مازندراني  ٣ج شرح اصول كافي  ٠
  .ق مكتبة آية االله مرعشي نجفي .  هـ ١٤٠٤چاپ اول الحديد   شرح نهج البلاغه ابن أبي٠
  .ش دفتر تبليغات .  هـ ١٣٦٦با تصحيح مصطفي درايتي چاپ اول   غررالحكم و درر الكلم ، تميمي آمدي٠
  . ش چاپخانه سپهر انتشارات اميركبير ١٣٨٦ فرهنگ عميد ، حسن عميد چاپ بيست و هشتم ٠
باس علي مشكاني چاپ اول حيات نامه فقيه الهي و عارف صمداني سيدعبدالأعلي سبزواري ، ع ، فقيهي از كرانه كوير ٠

  .مؤسسه بوستان كتاب :  ناشر ١٣٩٠
  .دارالاُسوة للطباعة والنشر : ناشر  ق ١٤١٨ش  ١٣٧٦  چاپ اول ٢ و ١ج كليني  ن يعقوبالاسلام محمد ب ثقةكافي  ٠
  . ق ١٤٠٧دارالكتب الإسلامية : ناشر چاپ چهارم   ٨ج كليني  ن يعقوبالاسلام محمد ب ثقةكافي  ٠
   . انتشارات پيام آزادي١٣٧٤ مفاتيح الجنان حاج شيخ عباس قمي چاپ ششم كليات ٠
  .ق دارالكتب الاسلامية .  هـ ١٤٠٤با تصحيح هاشم رسولي محلاتي چاپ دوم  ١١و  ١ج   علامه مجلسيمرآة العقول  ٠
تر نـشر آثـار آيـت االله        دف: ناشر   چاپ ثامن الحجج     ١٣٨٥چاپ نهم پاييز     ١ج  گلپايگاني    آيت االله صافي  معارف دين    ٠

  .گلپايگاني  صافي
  . حجت الاسلام محمدي ري شهري انتشارات دارالحديث ٣ موسوعة العقائد الاسلامية في الكتاب و السنه ج ٠
   . نشر امام علي ١٣٦٩ چاپ دوم چاپخانه مهر آبان محمد دشتيكاظم محمدي ، سيد) المعجم المفهرس (  نهج البلاغه ٠
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